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 ـ براي موفق بودن در زندگي، تو بايد به خودت اعتماد داشته باشي.» 2«گزينه  -1

 (yourself)باشد، بايـد از ضـمير انعكاسـي متناسـب بـا آن       مي youاين تست، فاعل و مفعول يكسان هستند و چون فاعل جمله توضيح: در 

  (معتمدي) (درس سوم ـ گرامر) (متوسط)استفاده كنيم. 

  خواست به خانه برود.  بردم، اما كريس مي ـ من داشتم از مهماني لذت مي» 3«گزينه  - 2

نادرسـت  » 2«و » 1«هـاي   شويم كه زمان اين جمله گذشته است، بنابراين گزينـه  متوجه مي was enjoyingستمراري توضيح: از فعل گذشته ا
  استفاده كنيم.  wantedيك فعل غيرحركتي است و حالت استمراري ندارد پس بايد از زمان گذشته ساده آن يعني  wantهستند. 

  (معتمدي) (درس سوم ـ گرامر) (متوسط) 

  افتضاحي بودند و نياز به تعمير داشتند.  وضعيتهاي مدرسه در  ها گفتند كه ساختمان ـ آن» 1«گزينه  - 3

  ) حس، احساس4  ) طبيعت، سرشت3  ) فشار، استرس2  ) وضعيت 1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

  نام كنيد.   نلاين ثبت، بايد تا جمعه به صورت آحضور پيدا كنيدهاي زبان ما  خواهيد در كلاس ـ اگر مي» 4«گزينه  - 4

  ) حضور يافتن4  ) اختراع كردن3  ) ترجمه كردن2  ) رفتار كردن1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

  نيستي.  پرانرژيـ تو ديشب خوب نخوابيدي. به همين دليل است كه امروز فعال و » 1«گزينه  - 5

  ) شخصي4  ) عاطفي3  ) صبور2  ) پر انرژي1

  اژگان) (آسان) (معتمدي) (درس سوم ـ و

  كردم.  هايت را باور نمي كه حرف ام شرمندهگفتي و من  ـ الان متوجه شدم كه تو حقيقت را مي» 1«گزينه  - 6

  ) سپاسگزار4  ) بدشانس3  ) عاطفي، احساساتي2  ) شرمنده1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط) 

  » آيا چيز زيادي از آن تصادف به ياد داري؟«ـ » 2«گزينه  - 7

  »اتفاق افتاد. ناگهانير، همه چيز خيلي خي«

  ) چهرتا4ً  وقفه ) پيوسته، بي3  ) ناگهان2  ) آرام 1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

  . سازد مي پذير امكانآوري كامپيوتر براي بسياري از افراد كاركردن از خانه را  ـ فن» 2«گزينه  - 8

  شانس ) خوش4  ) ماهر3  پذير ) امكان2  ) تاريخي1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط)

  :كلوزتست

پرسشگر داشت و وقتي يك پسر بچه بود، دائماً  ذهنياي فقير به دنيا آمد. او نتوانست زياد تحصيل كند. اما او  در خانواده 1847اديسون در سال 
را نيز ارائه داد. اديسون يكبار گفـت:   اختراعاتسري خورد. وي يك  ها شكست مي پرداخت. با اين حال در برخي آزمايش مي آزمايشاتبه انجام 

  (معتمدي)» ها را خوشحال كنم. خواهم انسان . مينابود كندكنم كه حيات را  من هرگز چيزي را اختراع نمي«

  ـ » 3«گزينه  - 9

  ) يادآوري، تذكر4  ) ذهن3  ) مغز2  ) حافظه1

  (كلوزتست) (دشوار)

  ـ » 1«گزينه  -10

  ) نشريات، انتشارات4  ها ) وضعيت3  ها حل ) راه2  ) آزمايشات1

  (كلوزتست) (متوسط)

  ـ » 3«گزينه  - 11

  ) روايات4  ) اختراعات3  ها ) سوابق، زمينه2  ها ) شخصيت1

 (كلوزتست) (متوسط)

 

 

 

 

 

 

  



  ـ» 4«گزينه  -12

  ) نابود كردن4  ) ارزش قائل شدن3  ) موفق شدن2  ) ضعيف كردن / شدن1

  (كلوزتست) (متوسط)

  درك مطلب:

ها بـه ايـن فكـر افتادنـد كـه چگونـه        از دنيا رفت، آمريكايي 1931ريكايي ديگر اختراعاتش بيشتر بود. وقتي در سال توماس اديسون از هر آم
هايشان را به مـدت   توانند به بهترين نحو ارادتشان را نسبت به وي نشان دهند. يكي از پيشنهادات آن بود كه همه مردم كشور آمريكا چراغ مي

ها  شد. شايد اين طرح پيشنهادي كاملاً به آمريكايي ها قطع مي ها و كارخانه ند. بدين ترتيب برق كليّه منازل، خيابانيك الي دو دقيقه خاموش كن
 فهماند كه اديسون و اختراعاتش براي آنان چه ارزشي دارند. نيروي برق براي كشور آمريكا بسيار حائز اهميت بود. لذا قطع برق حتـّي بـراي   مي

هايشان  گرديد. پس اين كار غيرممكن بود. عده زيادي تصميم گرفتند در سكوت نور چراغ نظمي حسابي مي ر به اختلال و بيمدت كوتاه هم منج
نانش را كم كنند. بدين ترتيب آنان به مردي احترام گذاردند كه بيش از هر كس ديگري تلاش كرده بود تا نيروي الكتريسيته را در اختيار هم وط

   )79ي رياضي ـ (سراسرقرار دهد. 

  به اديسون احترام بگذارند.  ها كم كردن نور چراغـ مردم تصميم گرفتند با » 2«گزينه  -13

  ها ) خاموش كردن همه چراغ1

  ) سكوت اختيار كردن به مدت يك يا دو دقيقه3

  ها در همه جا به غير از مدارس ) خاموش كردن چراغ4

  (درك مطلب) (دشوار)

  سطر پنجم به چه چيز اشاره دارد؟در » it«ـ ضمير » 1«گزينه  -14

  ) كشور4  ) طرح3  ) صدا2  ) برق1

  (درك مطلب) (ساده)

  ناپذير بود. استفاده از نيروي برق امري اجتنابـ آن طرح هرگز اجرا نشد زيرا » 1«گزينه  - 15

  ها در آنِ واحد دشوار بود. ) خاموش كردن همه چراغ2

3داد. ه قرار مي) اين كار تنها يكي از اختراعات او را مورد توج  

  ) هر كسي مايل نبود به اديسون احترام بگذارد. 4

  (درك مطلب) (دشوار)


